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Abstract 

When one moves away from the tangible things and becomes more attentive to 

himself, he becomes overwhelmed by loneliness and dilemma. Man descended from 

the universe and set foot on the earth with which he was unfamiliar. The necessity of 

being present in this world is linked to suffering and loneliness. Nonetheless, will 

the aftermath of this inner feeling and religious view not lead to nihilism, pessimism 

and depression? Qazi Sa’id Qomi, with his philosophical and mystical style that is 

based on the Shiite religious view and narrative, seeks to show us the path to 

liberation and excellence by focusing on the pragmatic solutions and ethical 

approaches. He emphasizes the role of ethics and religious worship for the human 

upbringing and for liberating him from loneliness and the transcendence of the soul. 

All the apparent actions of man have a supernatural truth that connects us to the 

higher worlds of matter and brings us to light and spirituality.  
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 چکیده
کناد، احسااس   گیرد و به خود توجه بیشتری پیدا مای ه میوقتی انسان از امور محسوس فاصل
کند. انسان از عالم بالا هبوط یافتاه و پاای روی زمینای    غربت و سرگردانی درونش را پرُ می

عالم با رناج و تنهاایی پیوناد خاورده      گذاشته که با آن بیگانه بوده است. لازمه حضور در این
انگااری و بادبینی و   گرایای و هایچ  ه دینای، پاو   است. اما آیا نتیجه این حس درونی و دیدگا

نگااه دینای و روایای     افسردگی نخواهد شد؟ قاشی سعید قمی با سبک فلسفی و عرفانی و با
گرایاناه عباادی و رویکردهاای    کوشد باا تمرکاز بار راهکارهاای عمال     میا  محورانهشیعه
هاای  قش اخالاق و عباادت  محورانه، مسیر رهایی و تعالی را به ما نشان دهد. وی بر ناخلاق

شرعی برای تربیت انسانی و رهاشدن از غربت و تعالی نفس تأکید دارد. همه اعمال ظااهری  
کنند و به نور انسان، حقیقتی فراطبیعی دارند که ما را به عوالم بالای ماده متوجه و مرتبط می

 رسانند.و معنویت می
 

 .کعبه قاضی سعید قمی، غربت، نفس، عبادت، ها:کلیدواژه

 

                                                                 
 ی،دانشرگاه آزاد اسرلام   ی،واحد تهرا  مرکرز  ی،گروه فلسفه و حکمت اسلام ی،فلسفه و کلام اسلام یدکترا یدانشجو   *

 M_naeiji@sbu.ac.ir یرا تهرا ، ا
 (مسرؤول  یسرنده . )نویررا  تهررا ، ا  ی،دانشگاه آزاد اسرلام  ی،واحد تهرا  مرکز ،یاسلاماستاد گروه فلسفه و حکمت  **

 a-rahmati-phi@iiau.ac.ir 



 963/  یقم دیسع یقاض دگاهینفس انسان و نجات بشر از د یتعال یراهکارها

 مقدمه
ه.ق.( از فیلسوفا  و عرفا و محدرا  دورا  صفویه بود.  1419-1149قاضی سعید قمی )

های این عالم شیعی با نگراهی حکمری و عرفرانی بره روایرات و در شررح       بیشتر نوشته
احادی  نگاشته شده است. وی دغدغه بسیار در شرح احادی  مشکل و به دسرت داد   

که سه جلد آ  امروز وجود دارد و جلرد   شرح توحید صدوق تفسیری نو از آنها داشت.
الاربعرین فری شررح الأحادیر      تررین اررر او اسرت.    چهارمش در دسترس نیست، مهرم 

از دیگر آررار منتشرشرده    أسرار العباداتو  الأربعینیات لکش  أنوار القدسیات، المشکلة
خود، یعنی ملارجبعلی  حکیم قمی است. قاضی سعید بیشترین بهره و ارر را از دو استاد

 برد. ،تبریزی و ملامحسن فیض کاشانی
شد  تشیّع، نگاه جدید فلسفی در مکتب اصفها  پدیرد  در دورا  صفویه و با رسمی

آمد که بر برداشت فلسفی از آیات و روایات تکیه داشت. با وجود آنکه حکمرای مشراء   
ای بره  ردنرد، در هریچ دوره  کو اشراق و نیز مکتب شیراز از آیات و روایات استفاده مری 

مند و هدفمند به متو  دینی وجود نداشته است. در مکتب اندازه این عصر، مراجعه نظام
اصفها  عصر صفوی، محتوای احادی  به عنوا  مضامین فلسفی محل توجه واقع شد و 

توا  مند و عقلانی دانستند که با آنها میشناسی نظامبینی و انسا این متو  را مبد  جها 
. قاضی سعید نیز کره  (102: 8909)کرب ، بسیاری از مشکلات و مسائل فلسفی را حل کرد 

ای کره در تفسریر   کرد در این مسیر حرکت کرد. وی با دغدغره در همین فضا زندگی می
ای از کوشید نگاهی بدیع به احادی  داشته باشد و تفسریر نرو و ترازه   احادی  داشت می

دلیل بود که بیشتر وقت و همت خود را صرف نگاهی فلسرفی  آنها مطرح کند. به همین 
و عرفانی به احادی  و شرح احادی  مشکل کرد. در این راهی که او برگزید نکاتی بره  

رسرد.  خورد که در زندگی انسا  و نحوه زیست بشر، جالب و مهم به نظر مری چشم می
یا  هبرو  آدم و گرم  وی ضمن شرح غربت انسا  در این عالم خاکی و با استناد به جر

هرایی بررای بازگشرت و تعرالی نفرس انسرا        گشتگی و حیرانی بشر، به دنبال راه یا راه
 گردد.می
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 آگاهییابی به غربتشناسی برای راهنفس

ای اسرت  ترین مباح  فلسفه اسلامی است، مقدمهشناسی و خودآگاهی، که از مهمنفس
ترا خرود را نشناسرد و ترا ندانرد کره        آگاهی و رهایی از سررگردانی. انسرا   برای غربت

تواند به غربت خود پی ببررد  رود، نمیجایگاهش کجا است و از کجا آمده و به کجا می
و اگر به غربت خود آگاه نشد، راز زندگی و راه بازگشت را گم خواهد کررد. ملاصردرا   

م هر کسی اراده کند که حقیقت نفس را از جهت ذات و بدو  توجه به جسر »گوید: می
: 8121)صادرالدی  شایرازی،   « بشناسد، واجب است به ذات نفس از مبدأ نهرایی نظرر کنرد   

تعالی و عقول فعالره اسرت، واجبری کره     که آ  مبدأ نهایی، مبدأ فاعلی ملل واجب (1/82
)نصیرالدی  طوسای،  خود از هر گونه علاقه، دلبستگی و تمایل عرضی و نفسانی دور است 

گر به سوی او تمایل و شوق دارند. به همرین دلیرل، بحر     اما موجودات دی (271: 8199
در قلب مباح  حکمی و عرفانی قرار دارد و با شناخت حقیقت نفرس و  « شناسینفس»

 گردیم.دقت در ذات خود به سوی مبدأ آفرینش و خاستگاه نفس انسانی باز می
نی، برای ورود به بح  از غربت انسا  و راهکارهرای رهرایی و نجرات از سررگردا    

را « نفرس کلری عقلری   »شناسی برویم و ارتبا  نفرس انسرانی برا    ابتدا باید به سرا  نفس
از نظرر قاضری سرعید    « نفس کلری عقلری  »روشن کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که: 

چیست؟ به اعتقاد حکیم قمی، نفس کلی مانند پدری مهربا  برای نفوس جزئری اسرت    
شرود.  دربردارد و شامل همه نفوس جزئی میچو  این نفس کلی، همه نفوس جزئی را 

نفس کلی عقلی در عالم خارج وجود دارد و از حیطه حس و خیال خارج اسرت  یعنری   
نه حسی است و نه خیالی، بلکه وجودی و خارجی است. این نفس کلی عقلی وقتری از  
طرف خداوند خلق شد از یک طرف دارای زیبایی و روشنی و کمالات غیرمتناهی برود  

خداوند خالق در او به امانت گذاشته بود، از سوی دیگر این کمرالات بایرد ظهرور و    که 
و نفس کلی همره   (28: 8993)قاضی سعید قمی، داد کرد و خودش را نشا  میبروز پیدا می

اختصار دربردارد و نفوس جزئری ماننرد اجرزاء آ     حقایق این عالم را به نحو نوری و به
 است.
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داننرد  و عرفانی، نفس انسا  را همچو  جوهر قدسی مری  در مکاتب مختل  فلسفی
روح انسا  که همانا روح الاهی است، در این عرالم نیسرت،   »که از سنخ ملکوت است. 

. پرس  (12-11: 8931)ساهروردی،  « آری، تعلقی به بد ، چو  تعلق پادشاه به مملکت دارد
ا با اشاره به ایرن  برای نفس انسا ، وحدت جمعی در سایه وحدت الاهی است. ملاصدر

گیرد که حقیقت و اصل نفس انسانی، قوه عقلانی او است و وقتری بره   مطلب، نتیجه می
و هی بذاتها قوة عاقلة إذا رجعرت إلری موطنهرا    »موطن اصلی خود برگردد عاقله است: 

. قاضرری سررعید قمرری کرره از اندیشررمندا    (1/883: 8121)صاادرالدی  شاایرازی، « الأصررلی
کم یکی از استادانش، یعنی ملامحسن فیض کاشرانی، شراگرد   ستپساصدرایی است و د

و داماد ملاصدرا بوده، در این زمینه همچو  صدرای شیرازی معتقد است نفرس جزئری   
انسا  با نفس کلی عقلی مرتبط است و انسا  از راه نفس خود با مبدأ أعلا ارتبرا  دارد  

 دهد.و برای بازگشت، تمایل و شوق نشا  می
نگررد و کمرالات،   گوید نفس کلی عقلری وقتری در ذات خرود مری    د میقاضی سعی 

شرده در ذاترش را مشراهده    زیبایی، روشنایی و همه گوهرهای الاهی به ودیعره گذاشرته  
یابد و بره  بیند، مقام خود را بلند میکند، خود را حامل بار خلافت کبرای خداوند میمی

. اما از سوی دیگر، این کمالات الاهی شودبزرگی دروغین و تکبر و خودبینی گرفتار می
شده در نفس کلی، باید فرصت آشکارشد  بیابد و خرود را ظراهر کنرد    به امانت گذاشته
آیرد کره   . اینجا نوعی نزا  و تعارد در نفس کلی پدیرد مری  (28: 8993)قاضی سعید قمی، 

کلری،   نتیجه آ  دوری از اصل و اشتغال به فر  شده است. این دوگانگی در خود نفرس 
شروعی برای سرگردانی انسا  و گرفتارشد  به غم فراموشی و غربت است. طبق اصرل  

أشد  العذاب علی أحدٍ مُفارَقةُ »صدرایی که بر مبنای روایتی از پیامبر اکرم ) ( بنا شده، 
، شدیدترین عذاب آ  است که اهل جایی (913: 8912)صدرالدی  شیرازی، « وطنه الذی ألَفَه
 بیرو  ببرند. را از وطنش

شود به عرالم پرایین، یعنری عرالم     نزا  و تعارد درونی نفس کلی عقلی موجب می
اش و گوهرهای عالم نور )یعنی عالم ملکوت( ملُک و فریب روی آورد تا کمالات ذاتی
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ماند  در عالم فریرب و رسرید    را در این عالم ملُک آشکار کند. اما این نفس به جاودا 
زید و به آ  امانت و گوهر وجرودی در ذات خرود خیانرت کررد و     به پادشاهی طمع ور

گما  کرد آنچه در ذاتش از سوی خدا امانت گذاشته شرده، متعلرق بره خرودش اسرت.      
بنابراین، به مادیات گرایش یافت و با دو دستش در پی کسب مادیات برآمد و در مقابل 

ا است که پای اخلاق در میرا   . در اینج(28: 8993)قاضی سعید قمی، ماده رام و فروتن شد 
شد ، غرور، طمرع و خیانرت،   نکرد  ادب در برابر خالق، فراموشی، فریفتهاست. رعایت
گیرد  و در مقابل، راه بازگشت به مبدأ نیز بازگشرت بره   اخلاقی سرچشمه میهمه از بی

 زیست اخلاقی است.
زمین نرور دور  شد  به ماده و مادیات، نفس کلی عقلری را از سرر  چسبید  و مشغول

کرد و این نفس کلی به سرزمین غربت کوچید. در این سرزمین غربت هرچه نگریسرت  
هرای بهشرتی نیافرت. پرس برا تمرام وجرود        تا چیزی برای پوشید  بیابد لباسی از جامه

پشیما  شد. چو  انوار و جواهر عقلی را از دست داد و خسرا  و پشیمانی برای خرود  
و سقطت مرا  »جهالت خود در حضور خداوند افسوس خورد: به بار آورد و بر غفلت و 

فی یدیها من الانوار العقلیة و جواهرها، فرجعت خاسرة و تحسرّت علی ما فرطّرت فری   
 .(8/132: 8181)همو، « جنب الله غفلة و جهالة

 آگاهیزندگی معنادار در سایه غربت

ه در رنرج و غمری فررو    خصو  زمرانی کر  یابیم  بهها خود را غریب و تنها میما انسا 
کننرد ایرن غربرت را بیشرتر     رویم یا هنگامی که اطرافیانما  توجه چندانی به ما نمری می

راحتی آ  را توجیه توا  بهکنیم. این حقیقتی از زندگی روزمره ما است که نمیلمس می
نیم در تروا توانیم کاملای آسوده باشیم، ما نمیدر میا  موجودات تنها ما نمی»و تفسیر کرد. 

( 1371-1113طور که فیلسوف آلمانی، هایدگر )جها  به طور کامل راحت باشیم. هما 
، حرالتی اسرت کره در آ  انسرا      «اضرطراب »کند وضعیت پایدار انسرانی یعنری   بیا  می

. (871: 8939)کاتینگهاام،  « کند، احساس غربت، احساس ناآشرنایی خانمانی میاحساس بی
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آدمری برا   »گشرا اسرت.   در معنادهی به زندگی انسا  راه محوریآگاهی و بازگشتغربت
جهرانی نیسرت   یابد اصل او ایندرت آگاهانه و محققانه و شایسته موقعیت خویش درمی

همرراه خواهرد برود ... فکررت غربرت،      « غم غربرت »و البته این دریافت لزومای با نوعی 
، 27: 8931)کارب ،  « گیررد زندگی آدمی در این دنیا را در میانه مبردأ و معراد در نظرر مری    

 .لفتار مترجم(پیش
است، به این معنا که آدمی به اصرل خرویش، بره    « آگاهیغربت»شر  زندگی اصیل، 

اش، به هبوطش به این عالم آگاه شود و درت کند ورودش به عالم دنیرا او را  نفس ازلی
وارد این دچار غربت کرده و او همواره باید در پی بازگشت به اصل باشد. از جمله ع

عالم غربت که تقدیر محتوم آدمیا  است، محدودشد  دایره معرفت انسا  یرا بره تعبیرر    
. انسا  اگر نداند کره غریرب اسرت و از    (11)همان: دیگر کُندشد  قوای معرفتی او است 

شرود و در نهایرت آمرال و    اصل خویش فاصله گرفته است به زندگی دنیا سرخوش مری 
شود. اما اگر به حقیقت خویش آگاهی یابد، برای محدود می آرزوهایش به چند روز دنیا

گوید سقو  بره پرایین و تحمرل    رهایی از غربت دنیایی خواهد کوشید. قاضی سعید می
فاستحقت للهبو  إلی دار الغربرة  »کرد  و بازگشت و صعود است: غم غربت برای توبه

 .(217: 8993)قاضی سعید قمی، « للاستعداد للإنابة
ها به غربت خودشرا  اسرت. بره همرین دلیرل      کرد  انسا ید به دنبال آگاهقاضی سع

کند که رجو  هرر چیرزی بره اصرل خرویش باشرد، و       سنت الاهی اقتضا می»نویسد: می
« بازگشت هر سافلی به عالی خودش باشد و حشر هر معلولی بره علرت خرویش باشرد    

رار اشراقیا  بسریار بره چشرم    . این قاعده زیربنایی هما  است که در آ(2/02: 8182)همو، 
نوری که به واسطه شوارق عظیمه قوت یافتره، عاشرق اصرل خرود بُروَد، بره       »خورد: می

سرچشمه حیات جذب گردد ... بنابراین از کالبد انسرانی رهرایی یافتره، بره جهرا  نرور       
. اما آیا راهکاری برای رهایی و نجات وجرود دارد؟  (920: 8911)سهروردی، « محض روند

گردنرد ترا خرود را از غربرت ایرن دنیرا نجرات دهنرد و از         ها به دنبال راهری مری  انسا 
سرگردانی و حیرت خلا  شوند و راهی نو بیابند. شاید توجه انسرا  بره دیرن نیرز از     



 شماره دهمنامه امامیه، سال پنجم، / پژوهش 001

شناسی، درصردد  ادیا  فراتر از تفسیر زندگی و هر نو  روا »همین جهت باشد، چراکه 
های محدود نیز ی زندگی روزمره و موقعیتارائه راه زندگی، گشود  یک راه خا  برا

. (821: 8938)کوناگ،  « رودهستند، راهی که از اضطراب و نگرانی به رهایی و نجات مری 
قاضی سعید قمی به عنوا  متفکری دینی به دنبال ترسریم راهکارهرای نظرری و عملری     

 برای نجات و رهایی انسا  از غربت است.
کس و تنها اسرت.  که متوجه شود غریب و بی اولین قدم برای انسا  غریب آ  است

وجو برای راهکار رهایی و معبر نجات تا این درت حاصل نشود، مسلم است که جست
های امروزی همین است که فرامروش  معنایی نخواهد داشت. شاید درد بسیاری از انسا 

ا را فررا  توجهی به جایگاه حقیقری انسرانی مر   اند. وقتی فراموشی و بیاند که غریبکرده
کننرده  بگیرد به دنبال رهایی هم نخواهیم بود. قررآ ، دسرتگیر انسرا  مرؤمن و یرادآوری     

ا ّ قراءة القرآ  هو تذکرّ النفس للحقائق الفائضة منها علی العالم السفلی المفاضرة  »است: 
. مؤمنی که قررآ  برر دسرت و در    (2/897: 8182)قاضی سعید قمی، « علیها من العالم العلوی

تواند توجه پیدا کند و از فراموشی بگریزد و هم خود را از درد دوری و رد هم میدل دا
 تنهایی برهاند و با نور آ  به اصل خویش برگردد.

 راهکارهای اخلاقی و عبادی برای رهایی و تعالی نفس

یابی برای نجات و گریز، فایده چندانی برای انسرا  نخواهرد   آگاهی تنها، بدو  راهغربت
نسا  اگر بداند غریب و تنها است اما راهی برای بازگشرت و رهاشرد  نداشرته    داشت. ا

گرایری برر او   انگیزگی و ناامیدی و پوچباشد فقط بر مشکلاتش افزوده خواهد شد و بی
سعید قمری تنهرا بره بیرا  اهمیرت و ضررورت       مسلط خواهد شد. به همین دلیل قاضی 
راهکارهای نظری و عملی برای نجات  کند، وشناخت انسا  از غربت خویش اکتفا نمی

داد  به اخلاق نظری و یرادآوری و ذکرر   کند. در جنبه نظری، توجه و اهمیتمعرفی می
هرای شررعی و   بخش است و در جنبه عملی، بایرد بره اخرلاق عملری و عبرادت     نجات
 های الاهی روی زمین دقت کرد تا راه نجات و بازگشت دیده شود.نشانه
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ای آنکه انسا  از این غم غربت خارج شرود و رهرایی بیابرد بایرد     از جنبه نظری، بر
صفات رذیله اخلاقی را از فکر و قلب خرود خرارج کنرد و فکرر خرود را مشرغول بره        
بازگشت کند. چنانچه از کلمات قاضی سعید پیدا است، وی با توجه به حدیلی از پیامبر 

طلبری و  دبینی، ریاسرت گوید انسا  برای بازگشرت بایرد از تکبرر، خرو    اسلام ) ( می
 ؛(10 :8932)قاضای ساعید قمای،    های گناه که او را احاطه کرده، پات شود ها و پلیدیچرت
: 8181)هماو،  « فمن المحال أ  یستقبل ذاته بقلب من هو فری منرزل البعرد والغربرة    »چو  

انسا  غریب، محال است با دوری منزل و غربت بتواند به حق برسد. پرس بایرد    .(8/272
 غربت و دوری رها شود.از 

تمام نفوس به سوی خدا توجه دارند و در مسیر طاعت و عبادت اویند. هرر انسرانی   
به حکم فطرت، داخل در سالکا  راه خدا است  امرا برر حسرب اختیرار و اراده هروای      

. رهاشرد   (111: 8911)نک.: صدرالدی  شیرازی، نفس، یا اهل سعادت است یا اهل شقاوت 
در سایه لط  و عنایت الاهی و بر مبنای رفتار و کردار انسا  و راهی  از غربت و دوری

افتد. عنایت الاهی شرامل برخری نفروس انسرانی     که در حیات دنیایی برگزیده، اتفاق می
کنند و برای بازگشرت  شود و این نفوس قابلیت بازگشت و توجه به خالق را پیدا میمی

کننرد. وقتری شروق    ی خداوند شوق پیدا میبه جایگاه نورانی خود و رسید  به همسایگ
، در «ظراهر »کند. تجلی نرام مبرارت   توسل می« الاسم الظاهر»بازگشت پیدا شد، نفس به 

، یعنری قررآ ،   «الاسرم الجرامع  »، یعنی پیامبر اسلام ) (، است کره بره   «المظهر الجامع»
یی و هرای مرؤمن بررای رهرا    شرود و انسرا   شباهت دارد. قرآ  با سوره حمد شرو  می

 .(01-01: 8993)قاضی سعید قمی، چنگ بزنند « مالک یوم الدین»آزادشد  باید به آ  و 
رسد، جهاد اکبر را بره  قاضی سعید وقتی در مباح  اسرار عبادات به بح  جهاد می

 کند:  عنوا  راهکار اخلاقی برای نجات نفس انسا  از غربت دنیایی معرفی می
رد برای اینکه ارواحی که در زمین غربرت  خدای سبحا  جهاد اکبر را واجب ک

هرای همرراه ایرن    انرد از ناپراکی  و در دوری از ذات خود زندانی و گرفتار شده
غربت و دوری پات شوند. و جهاد اکبر را واجب نمرود ترا نفروس شرریفی را     

انرد و در احکرام طبیعرت    های هیولانی آرامش یافتهنجات بخشد که در مسکن
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اند و به این دنیای طبیعرت انردت و کرم    طبیعت درآمده اند و به رنگغرق شده
اند. و برای اینکه عقول بلندمرتبه را از تنگناهای عالم دنیا به عرالمی  راضی شده

وسیع و گسترده برساند و در دورترین افق، آ  را رهایی بخشد. همره اینهرا بره    
طرلا و   هرای آید مگر آنکه از دنیای فریب و زنا  و فرزندا  و سرکه دست نمی
ها و چهارپایرا  و ... خرود را رهرا کنرد. و نیراز اسرت کره انسرا          نقره و اسب

]غریب[ توبه کند و برای ورود به عالم جراودا  و شرادی و عرالم صرفا و نرور      
 .(022: 8932)همو، مقدمات را فراهم نماید 

اش باید بداند که چرا در ایرن زنردگی دنیرایی پرای     انسا  برای یافتن معنای زندگی
گذاشته است تا با اهداف خلقتش و مسیر رفت و برگشت خود آشنا شرود. دلیرل آمرد     
انسا  به سرزمین دور و غربت چه بوده است؟ قاضی سرعید در بیرا  رازهرای مناسرک     

محمرد   خورده است در واقع علرم آل « شجره منهیه»گوید آنچه آدم ) ( در قاب حج می
آدم شد. چنین دانشی اقتضای ظهور و  ) ( بوده است. این گوهرهای علمی جزء ذات

بروز دارد و باید از جا  برو  آید و به دیگرا  منتقل شود. آشکارشد  این علم متوقر   
بر آ  است که صاحبش نیز همراهش باشد. آ  علم محمدی ) ( در مراترب مختلر    

آید که یکی از مراتب و ظهوراتش عالم شهادت و محسوسات است. بنا بر ایرن  فرود می
غذای علمی و آ  ظهورات، آدم ) ( میموریت یافت تا به این عالم هبو  کند و به ایرن  
سرزمین دور و غریب فرود آید تا آ  دانشی را که از شجره منهیه برر دلرش نهراده شرد،     

 .(219)همان: آشکار کند 
کرد  خرود خداونرد تعرالی اسرت. ایرن      کرد  پیما  الاهی مستلزم فراموشفراموش
اش دور سراخته، و  ناه اخلاقی، انسا  را از درگاه خداونرد و وطرن اصرلی   فراموشی و گ

سقو  به سرزمین غربت را به همراه آورده است. برای نجات از این غربت انسرا  بایرد   
التوجّه الی السّبیل لا یتیتّی إلّا برالهرب عرن   »گوید: چگونه زندگی کند؟ قاضی سعید می

ق الحرکة. فالاعتراف بالذنب ر الذّی یلزم العبودیرة برل   المکا  الّذی هو فیه و إلّا لم تتحقّ
نفسهار أوّل المقامات الموجبة للتوجّه الی اللّه والهرب عمّا کا  صردر عنره مرن الخطراء     
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المقتضی للبعد عن اللّه و اختیار الهبو  الی أرد الغربة لرفع القاذور و تحصیل الطّهرارة  
. انسا  برای آنکه در مسیر درست (8/080: 8181، )همو« عمّا کا  فیه من ألواث دار الغرور

گام بردارد باید از مکانی که در آ  قرار دارد فرار کند و لازمه این فرار، حرکرت اسرت.   
کرد  است و انسا  باید از خطاها و اشتباهاتی کره  اولین مرتبه توجه به خدا مستلزم توبه

غریرب شرده اسرت بگریرزد ترا       او را از خدا دور کرده و موجب سقو  او به این زمین
های زمین فریب و غرور به دست بیایرد و بروی   ها از بین برود و پاکی از ناپاکیآلودگی

استنشقت رائحة الأنرس مرن   »انُس را از عهد و پیما  قدیمی در عوالم بالا استشمام کند: 
 .(201: 8918)همو، « العهد القدیم

فس غربت و سرگردانی، در اعمال راهکارهای عملی قاضی سعید برای رهاشد  از ق
داری، غسل، جهاد، زکرات و ... بره نمرایش    عبادی مانند وضوگرفتن، نمازخواند ، روزه

آیند  اعمالی که در حقیقت برای خروج از این غربت و معنایرافتن زنردگی وضرع    درمی
اند. وی برای رهاشد  از غربت، با تفسیر عرفرانی آیرات و روایرات دربراره وضرو      شده
ای نفس پشیما  و دور از وطرن  اعضرایی را کره در ایرن کوتراهی و گنراه       »نویسد: می

: 8932)هماو،  « وشو نما و آنچه دخالت ناقص داشرته مسرح کرن   دخالت تام داشته شست

ها بایرد پرات شروند    روی و صورت باید تطهیر شود چو  رو به ماده کرده، دست». (10
باید مطهر شود چو  مقابل ماده خم شده ها در ماده تصرف کرده، سر چو  با این دست

و فرمانش را به جا  خریده و رام او شده، پاها را باید طاهر نمود. چو  انسرا  برا ایرن    
پاها به سرزمین غربت سفر کرده و از خدا دور شده است. طهارت باید برا آب علرم بره    

د به این نتیجه توحید ذات و صفات و افعال خداوند انجام شود. انسا  با این طهارت بای
برسد که جها  ملک و ماده و همه عوالم وجود بررای خداونرد قهرار اسرت و همره بره       

 . )همان( «سوی او بازخواهند گشت و هیچ پناهگاهی جز او نیست
ها، باطن و حقیقتی دارند که اگرر انسرا    از نگاه قاضی سعید، اعمال شرعی و عبادت

جسمانی و اتصال به مبدأ اصلی را یافتره اسرت.    به آنها توجه کند راه رهایی از این عالم
کرد  محیط تاریرک دنیرا اسرت و ایرن     ها برای نورانیکارکرد اصلی این اعمال و عبادت
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ها به نمراز، روزه، حرج،   اعمال شرعی، راه نجات و ابزار رهایی هستند و در واقع، انسا 
  نیازمند باشد یا این اعمال و وضو و ... نیاز دارند نه اینکه پروردگار عالم به اعمال انسا
فینبغی لکلّ مَن فی طبقة الأمّة »احکام را برای به سختی انداختن انسا  وضع کرده باشد. 

المرحومة التی أکمل اللّه دینه و أتمّ نعمته فیهم أ  یغسل وجهره مرن التوجره الری عرالم      
الخضرو  لغیرر اللّره     الزّور، و یدیه مماّ اکتسبت لنفسها من دار الغرور، و یمسح رأسه من

. شایسته است هر کسی که در طبقه امت مرحومره قررار دارد،   (8/132: 8181)همو، « العلی
یعنی کسی که خدا دینش را بر او کامل کرده و نعمت را بر او تمام کرده، صورت خرود  

هایش را از آنچه برای نفس خود در عالم غرور به را از توجه به عالم زور بشوید، دست
 وشو دهد و سر خود را برای خضو  بر غیرخدا مسح کند.آورد، شستدست 

 دهنده نفس انسان مادیعوال  فراطبیعی نجات

اربات عوالم غیرمادی و فراطبیعی نقش چشمگیری در تبیین مسئله رهایی و نجات نفس 
نیست، به کجا تعلق دارد؟ و پس متعلق انسانی دارد. اگر نفس انسانی به این عالم مادی 

ز آزادی و رهایی به کجا باید بازگردد؟ پیش از ورود بره ایرن بحر  و پاسرخ بره ایرن       ا
هرا  ها لازم است نکته مهمی را درباره دو دید متفاوت به هستی بیرا  کنریم. قرر    پرسش

کشد که عالم را به حس و تجربه محدود است انسا  غربی در فضای متفکرانی نفس می
شرود و امرور   حسروس، زمینری و مرادی تفسریر مری     اند. در این فضا، همره چیرز م  کرده

در حقیقرت چنردین نسرل اسرت کره      »اند. ماوراءطبیعی، وهمانی و غیرواقعی تلقی شده
اش از ایرن  ناپذیری برای محصورداشتن خویش در حصار تجربهانسا  غربی ابتکار پایا 

شود می عالم زمینی به خرج داده است  با دقت همه درهای خروجی را که به کمک آنها
بنردد، حتری اگرچره ایرن کرار بره معنرای        از این عالم بیرو  شد بره روی خرویش مری   

گرفتن برای تنهایی خویش و پوچی و وضع و حال خرویش اسرت. در عرین حرال،     ماتم
های خود او است که بره ایرن حرال و روزش    خواهد بپذیرد که این فلسفهلجوجانه نمی

ای، ایرن  شرده قیم شرود و بره طرور حسراب    خواهد در طبقه همک  مانداخته است. می
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واقعیت را که طبقات بالاتر هم وجود دارد یا ممکن است وجرود داشرته باشرد، نادیرده     
خصرو   . در مقابل، دیدگاه متفکرا  و فیلسروفا  شررقی، بره   (813: 8931)کرب ، « بگیرد

 اند.کرده مسلما ، قرار دارد که پا را فراتر نهاده و از زمین به سوی آسما  توجه پیدا
سرینا برر سلسرله علّری و معلرولی تیکیرد       در فلسفه اسلامی، مشائین به پیروی از ابن

دارند. حاصل دیدگاهشا  این است که از واجب بالذات فقط یرک معلرول، یعنری عقرل     
گانه به عقرل  شود و به ترتیب طولی و طبق قاعده علت و معلولی، عقول دهاول، خلق می
عقل فعال است که آفریننده جها  طبیعت و موجودات دنیرایی   شوند و اینفعال ختم می

خوانرد کره سرایر    الوجود را فوق تمام مری الرئیس، واجبشیخ. »(02: 8903سینا، )اب است 
« اند و متعلق به او هستند و فیضا  وجرودی اوینرد  موجودات از طفیل او به وجود آمده

عرالی کره مخلروق باواسرطه واجرب      و در سیر نزولی آفرینش، عقرل ف ( 223: 8911)همو، 
. سهروردی نیز بر مبنای اصرل  (230)همان: های مردم است کننده نفسبالذات است، کامل

رسراند کره   نور و اشراق خود، همه انوار قائم به ذات و انوار عارضی را به نورالانوار می
رش قاعده و با پذی (227: 8911)سهروردی، « ورای آ  چیزی دیگر ]از مراتب علل[ نیست»

نخستین صادر از نورالانوار یکی بُوَد و آ  نور اقررب، نرور عظریم    »کند الواحد تیکید می
 .(297)همان: « بُوَد

فیلسوفا  مسلما  بر وجود عوالم بالاتر از این عالم حس و ماده و حرکت نفرس بره   
آفررینش   سوی عوالم فراطبیعی تیکید دارند و با این نگاه زیربنایی، مفاهیم دینی و نحروه 

کنند. عالم ملرال همچرو    و بازگشت انسا  به سمت مبدأ اعلی یا نورالانوار را تبیین می
 شود:  ای است که حقایق دینی در آ  مملّل و متجلّی میآینه

شده )به لحراد  در حقیقت گویی پدیدارهای دینی را بدو  بازیابی یک قارهّ گم
  نجات داد. و این همه بر مبنای توامکا ( و یک فراتاریخ )به لحاد زما ( نمی

شود، معنا تعبیر می« عالم ملال»چیزی که در اصطلاح حکیما  مسلما  از آ  به 
ترر در  کند. موجوداتی که در این عالم تحقق دارند و یا به عبارت دقیرق پیدا می

اند، ولی روحانی محض شوند در عین حال که مجرد از مادهاین عالم متجلّی می
ارای زما  و مکا  و شکل و رنگ و صورت به خرود هسرتند. بردو     نیستند، د
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آنکه از جسمانیت موجرود در عرالم مرا برخروردار باشرند تمللاتری دارنرد کره         
هرای  توا  گفرت صرورت  شباهت به وضعیت موجودات جسمانی نیست. میبی

 .(978: 8932)رحمتی، اند نیاز از ماده(قائم بالذات )بی

انرد: عقرل،   سه بطن در خویش دارد که با عروالم بیرونری مررتبط   خود انسا  سه مرتبه یا 
گیرد و طبیعرت  نفس و طبیعت. عقل با عالم عقول ارتبا  دارد و نفس با عالم ملال ارتبا  می

شود. حال اگر طبیعت انسرانی برر عقرل و نفرس     درونی انسا  نیز از طبیعت بیرونی متیرر می
 آورد:  کند و غربت را به بار میش غافل میانسانی تسلط پیدا کند او را از اصل خوی

وجه آسا  نیست. به هیچکشید  آ  بهغم غربت، باری سنگین است که بر دوش
نگر به امور روزمره زندگی اشتغال پیردا  همین جهت برخی از اشخا  سطحی

شروند. کرار   کنند و از اندیشید  بره مسرائل اصرلی و اساسری منصررف مری      می
هرا پنهرا    ای است که سر خود را زیر بررف همانند پرندهگونه از اشخا ، این
پندارد کره از تیرر صریاد در امرا  اسرت. گروهری دیگرر برا         کند و چنین میمی
کنند و با امیرد  برد  به باورهای دینی و مذهبی از غم غربت، رهایی پیدا میپناه

. دهنرد به فضل پروردگار و رسید  به سعادت ابدی، به زندگی خود ادامره مری  
کوشرند برا   آورنرد و مری  های فلسرفی روی مری  کسانی نیز هستند که به اندیشه

 .(20: 8930دینانی، )ابراهیمی ورزی از غم غربت، رهایی یابند اندیشید  و فلسفه

آشنایی با عالم ملال یا ارد ملکوت و توجه به آ  از سرگردانی انسا  در ایرن عرالم   
ینوی و اشراقی و صدرایی آشنا است، با دقرت  کاهد. قاضی سعید قمی که با مبانی سمی

های معنوی و ارتبرا   خصو  تمرکز بر عالم ملال، رازهای دایرهدر عوالم فراطبیعی، به
ترین عالم ماده با عالم ملال را تبیین کرده است. وی کرُه را در میا  اشکال هندسی، کامل

گیررد.  ی ملالی در نظر مری هابندی صورتداند و آ  را رمزی برای تبیین مکا شکل می
انرد. در عرالم مرادی،    های مرادی متفراوت  های معنوی در اوصاف مرکزشا  با دایرهدایره

ای آ  نقطه را گیرد و خطی دایرهای دارند که در وسط قرار میشکل نقطهایاشکال دایره
هم هسرت.  زما ، محیط های معنوی عالم ملال، مرکز دایره، همکند اما در دایرهاحاطه می
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باید میا  کره جسرمانی و کرره روحرانی )کره در اینجرا رمرز اسرت بررای موجرودات          »
روحانی( فرق گذاشت، کره جسمانی نسبت به کره دیگر که نسبت طولی با آ  دارد، یرا  

تواند توأما  نسبت به کره واحد هم مرکز باشد و هم محیط. مرکز است و یا محیط. نمی
آ  واحد هم مرکز باشد و هم محیط ... موجرودات ملرالی    تواند درولی کره روحانی می

رسند و واقعای هم مکانی دارند، ولی این مکرا  جردای از آنهرا    اگرچه مکانمند به نظر می
. معنرای ایرن راز   (980-982: 8932)رحمتی، « جا شوندنیست تا بخواهند در ظرف آ  جابه

ی که در این عالم و میا  های جسمانهای روحانی، برخلاف صورتآ  است که صورت
های جسمانی، در یک نقطه خرا  از  آسما  و زمین مادی هستند، تحقق دارند. صورت

کنند و بین آسرما  و زمرین مرئری و مرادی     ای از آسما  تحقق پیدا میزمین و زیر نقطه
هرای  گیرند که این آسما  و زمین میا  همره آنهرا مشرترت اسرت. امرا صرورت      قرار می

انرد و هرم محریط  و    ا  و زمین مخصو  به خود را دارند و هرم محرا   روحانی، آسم
 سازند.خودشا  آسما  و زمین خود را می

 بخشی نفس انسانیاهمیت حج در نجات

های مهم مسلمانا ، مراسم و مناسک روحانی و معنوی حج اسرت. حرج   یکی از عبادت
  انسرا  بره حقیقرت و    های عبادی اسلام، حرکتی عملی برای رسراند مانند دیگر برنامه

تواند بره  های عملی در مراسم عبادی حج میغایت زندگی است. سالک، با برداشتن گام
اسرار العبرادات و حقیقرة   معرفت، حقیقت و معنویت برسد. قاضی سعید قمی در کتاب 

کند. وی با اسرتفاده از  با تمرکز ویژه بر مناسک حج، نگاهی بدیع و نو مطرح می الصلوة
وایات، به جای نگاه عرفی و ظاهری به حج و کعبه، تفسیری عرفرانی از خانره   آیات و ر

کنرد و برا بیرا  خرا  خرود نشرا        خدا و حضور مردم در این اتفاق سالانه مطرح مری 
دهد که در حج رازهای مهمی نهفته است و انسا  با رمزگشایی از ایرن رمزهرا و برا    می

رسرد و  نی هردایت و سرعادت مری   دقت و تیمل و حرکت در مناسک حج به قلره نرورا  
 یابد.شود و معنایی نو میاش زیبا میزندگی
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قاضی سعید قمی در بیا  دقیق مناسک حج و خانه خدا، طرحی نرو و عملری بررای    
چینرد.  رهایی انسا  از این عالم ماده و توجه به عوالم روحانی و معنوی و درت آ  مری 

نگرریم یرا شرکل    عبادی مخصو  مری  شاید همه ما صرفای به ظاهر مراسم حج و اعمال
خانه خدا و پارچه روی آ  برای ما جذاب باشد، ولی آنچه قاضی سعید تجسم و تخیرل  

کند بسیار فراتر از نقش و نگار ظاهری و اعمال عادی و معمولی است. وی ملکروت  می
کشد  ملکوتی که حاصل تجسم انسا  براطنی اسرت. برا ایرن     خانه خدا را به تصویر می

برای یافتن معنای باطنی اعمال حج و طواف و شکل خانره خردا بایرد برر عمرل       شیوه،
بخشی که انسا  بر ملکوت خودش اجرا کرده، تمرکز کرد. به همین علت اسرت  صورت

های مردر ، قابلیرت   از آنجا که ما انسا »نویسد: که هانری کربن، فیلسوف فرانسوی، می
های حکیما  مسرلما ، بره   یم، باید به گفتهاخویش برای تخیّل و تجسم را از دست داده

« لوازم شهود  خانه خدا که در برابرما  قرار خواهد گرفت، توجه بسریار بیشرتری بکنریم   
 .(278: 8931)کرب ، 

خواهد به مرا اربرات کنرد کعبره، صررفای      فیلسوف و عارف قمی، سالکی است که می
مچرو  جسرم   جسمی مادی و مکعب سخت سنگی نیست بلکه طبرق حردی  نبروی ه   

آدمی که روح الاهی در آ  دمیده شد، خداوند از نفس خود در کعبه هم دمیرده اسرت و   
و مراسم عبادی حج، فقرط چنرد حرکرت و    ( 272: 8128)قاضی سعید قمی، کعبه روح دارد 

دورزد  ساده نیست  بلکه اگر انسا  دقت کند و قدرت تجسرم و شرهودش را بره کرار     
ام و حرکات، در عوالم دیگر قابل مشاهده اسرت و اینهرا   فهمد حقایق این اجسبندد، می

کننرد و راه رسرید  بره منبرع اصرلی      انواری هستند که مسیر زندگی انسا  را روشن می
 دهند:  فیض را نشا  می

بود  عررش عبرارت   طبیعت جسم کلی مظهر اراده خداوند است، و چهارگوشه
لله الحرام چهارگوش برآمرد  ارو بیتبود  این طبیعت، از ایناست از چهارگوشه

هرای نروری در   رو نقروش عرالم برالا و صرورت    تا محاذی عرش باشد، از ایرن 
های حقایق عالم پایین تجلی کرد و کعبره نرام گرفرت، زیررا در محراذات      آیینه

 .(212: 8932)همو، عرش است و از طرفی وسط دنیا است 
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ارند. در روایتری از پیرامبر   کعبه و حج، ماهیتی بهشتی، فرازمینی، معنوی و روحانی د
اسلام ) ( تیکید شده که برای آنکه ترس و وحشت آدم ) ( پس از هبرو  برر زمرین    

فریهبط اللّره علیره    »ای از بهشرت را آورد:  بریزد، ابتدا در محل فعلی کعبه، جبرئیل خیمه
و سپس حضرت آدم ) ( کعبه را ساخت و آدم و حوا بره دور آ   « بخیمة من خیم الجنّة

الله را برار طرواف کردنرد. در روایرت دیگرری، امرام صرادق ) ( راز مکرا  بیرت          هفت
ای آسمانی یرا  کند. در روایات دیگر، حجرالاسود به عنوا  فرشتهآدم بیا  می« داد توبه»

شود که با آدم روی زمین آمد تا او را به یاد عهد و میلراق  سنگی بهشتی به ما معرفی می
)هماو،  م آرامش دهد و بهشت را برای او تجلی و یرادآوری کنرد   اش بیندازد و به آداولیه

شود این . انسانی که در حقیقت  مناسک حج خود دقت کند متوجه می(8/232-239: 8181
اعمال عبادی شرعی و ظاهری، عمق روحانی و معنوی دارند و زنردگی انسرا  را دارای   

 کنند.معنا و معنویت می
طرور کره   مرکز اصلی عالم قرار گرفته اسرت. همرا   مرکز زمین در مقابل و محاذات 

هایی عقلی و نوری، عاشقانه بره دور مرکرز اصرلی و عرالی عرالم هسرتی طرواف        انسا 
چرخند، باید به دور محاذی و مقابل سافل آ  در زمین هرم طرواف کننرد.    کنند و میمی

اق و دوری این طواف زمینی، سنت و برنامه الاهی و عنایت ربانی است و نشرانی از فرر  
داد  عمل عبادی حج به اصل والای خرود  ها با انجامانسا  در عالم خاکی است تا انسا 

جرت السّنة الإلهیة و سبقت العنایة الرّبانیة بوقو  ذلک فری أرد البعرد   »توجه پیدا کنند: 
. برنامره خردا آ    (079)هماان:  « والفراق لتتذکر هؤلاء الأناسی حالات أولئک البشر العوالی

مقام عقلری و نروری   ها با این اعمال عبادی و طواف، به یاد بشرهای عالیاست که انسا 
به طواف نفروس  »در عالم بالا بیفتند و خود را شبیه آنها کنند. و این اعمال و افعال حج، 

شرد  برا   شده، و صعود روح، و پرات به دور عرش رحما ، و اعتراف به گناها  مرتکب
 .(93-91: 8918اضی سعید قمی، )قاشاره دارند « رازها

بشر حاضر روی کره زمین بررای یرادآوری و بازگشرت بره اصرل خرویش نیراز بره         
ای از بهشرت اسرت. طبرق    هایی دارد. حجرالاسود یادآور عهد و پیما  آدم و نشانهنشانه
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کنرد وقتری آدم ) ( برر    ، از امام صادق ) ( نقل میکافیروایتی که قاضی سعید از کتاب 
ای آسمانی بود و در بهشت همرراه آدم ) ( برود،     کرد حجرالاسود که فرشتهزمین هبو

به صورت مرواریدی نورانی به زمرین فرسرتاده شرد. آدم ) ( برا ایرن مرواریرد نرورانی        
آیرا مررا   »شناخت. مروارید زیبا و نورانی به نطق آمرد و گفرت:   مینوس بود اما او را نمی

شریطا  برر ترو چیرره شرده و ذکررر      »گفرت:  «. شناسرم نمری »آدم گفرت:  «. شناسری؟ مری 
وقتی حجرالاسود به صورت اصلی خود درآمرد، آدم  «. پروردگارت فراموشت شده است

-8/071: 8181)همو، ) ( به یاد میلاق و عهد خود با خدا افتاد و گریست و بر او بوسه زد 

071). 
ای راه، و نشانهرنگ زمینی، فرشته نورانی است برای نمایاند  با این بیا ، سنگ سیاه

ها و به یاد بازگشت افتاد  و تلاش برای برگشتن بره  است برای یادآوری و توجه انسا 
حقیقت خود. آدم ) ( حجر را نشناخت چو  به بیا  این حدی ، حجر لباس عنصرری  
و مادی به تن کرده بود و به دلیل گناها  فرزندا  آدم ) ( تاریکی او را احاطره کررده و   

ها در عالم عنصری و جسمانی در ظلمرت و تراریکی   . این یعنی آنکه انسا تار شده بود
گرفتارند و اقتضای زندگی مادی، تیرگی است. برای رهرایی و یرادآوری بایرد کوشرید.     
اینکه خداوند حجرالاسود را به صورت اصرلی برگردانرد و آدم ) ( آ  را شرناخت، بره     

تواند از لباس محسوسرات  ه انسا  میدهنده این حقیقت است کتعبیر قاضی سعید، نشا 
رم تحوّله رانیای الی صورته الأصلیة الی أ  عرفه »»خارج شود و معقولات را مشاهده کند: 

)هماان:  « هو قبوله لتقشیر آدم إیاه عن هذا اللّباس کتقشیر المحسوس لرؤیة المعقرول « آدم

070). 
هرا را  نردگی مرا انسرا    این سیر و حرکت از کعبه زمینی به کعبه آسمانی است کره ز 

کند. کعبه نمادی سنگی است برای آنکه انسا  وجود خداوند را حس کند و با بامعنا می
عمل واجب طواف، علاقره و عشرق خرود بره معبرود را نشرا  دهرد. سرید محمردباقر          

قاضی سعید، دربراره کعبره و طرواف نوشرته      اسرار العباداتسبزواری، در پاورقی کتاب 
 است:  
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قطه اساسی و هسته مرکزی و هدف زندگی و همه همت من اسرت.  این کعبه، ن
خرواهم، هرر   من اگر چیزی را برای خودم بخواهم، خودم را برای این نقطه می

گویم، برای او است و همره هرمّ مرن    روم و هر چه میکنم و هر جا میچه می
جلب رضای او است ... کار و کوشش و جنبش و جوشرش زنردگی و حیرات    

 . (281: 8993)قاضی سعید قمی،   باید برای خدا باشد عملی مسلما

و این چنین است که انسا  در کنگرره عظریم حرج، روح و روا  خرود را نرورانی و      
رسرد و حرج از نظرر    کند و از تفرقه و جدایی به وحدت و انسجام و نظم میمعنوی می

گفتره خرود قاضری     ساز خواهد بود. و البته بهساز و از نظر گروهی، جامعهفردی، انسا 
ها نیرز از  کند و سایر انسا فیض انسا  به هر جایی که برسد آ  جا را نورانی می»سعید 

 .(280)همان: « کنندشوند و استفاده میمند میآ  نورانیت و معنویت بهره
سازی و معنابخشی به زندگی بشری وجرود دارد و در  در اعمال و مناسک حج انسا 

هفته است. بر حاجی واجب است که در منرا بره انردازه قردرت     پس هر ظاهری، باطنی ن
اش یا شتر عقل یا گاو نفس یا گوسفند قلب را ذبح کند تا بره خردا برسرد و بره او     مالی

بذبح بدنة عقله أو بقرة نفسه أو شاة قلبه، لکلّ أحد ما یصل إلیه وسرعه و  »نزدیک شود: 
  را از چررت و پلیردی و تکبرر و    تراشرد ترا آ  . سر خود را مری )همان(« یستحضر مقامه

انانیّت دور کند و در مقابل خداوند متواضع شود و در عمل خرود را فرانی او بدانرد. در    
کوشرد انسرا  را از قررب    جمره سوم ابلیس را مقابل دارد که برا تصراویر دروغرین مری    

هفت کبریایی دور کند و اخلا  در عمل را از او بگیرد. اینجا است که انسا  با پرتاب 
 .(223-221)همان: کند تا هفت حجاب مراتب خلق را بدرد ریزه به ابلیس حمله میسنگ

جاآورد  مناسک حج شرعی و آغاز پیمایش سلوت عرفانی، باید مقردمات و  برای به
سازند و به زنردگی انسرا  هردف و    های سفر را آماده کرد  مقدماتی که خود انسا زمینه

اضی سعید از امام صادق ) ( در کتابش آورده، به برخی دهند. در حدیلی که قجهت می
از این مقدمات اشاره شده است. تمام موانع و مشاغل را از خود دور کرن، دل بره خردا    
ببند، از غیر از او چیزی در دلت باقی نماند، بر او توکل کن، تسرلیم او براش، از دنیرا و    
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گردنت مانده قبل از شرو  سرفر  گردا  باش، حقوقی که از مردم بر مردم و آسایش روی
به صاحبانش برسا ، به زاد و توشه و یارا  و رروت و جوانی خود اعتمراد نکرن  زیررا    

. (292)هماان:  ها به زیا  تو تمام شوند. پس فقط بر خردا اعتمراد کرن    ممکن است همین
هرای  ها و صبرداشتن و شکرگزاری در برابر نعمتکرد  سختیرعایت انسانیت و تحمل

داشتن و کمک به همراها  از دیگر مقردماتی  ا و مهربانی به برادرا  دینی و سخاوتخد
. حتی تکبیرگویی حاجی در هنگام احررام  )هماان( است که قاضی سعید بر آ  تیکید دارد 

این لبیک یادآور هما  لبیک سابق در پشت پردرا   »شود: نیز با هدف  یادآوری انجام می
 .(209: 8932)همو، « استو تجدید عهد و میلاق پیشین 

 نتیجه

خواهد مخاطب را با این حقیقت آشرنا کنرد کره    قاضی سعید با نگاه ویژه به احادی  می
کند غربت، حاصل عملکرد نفس انسانی است. نفسی که به ماده و طبیعت تمایل پیدا می

اد اصرل  برد و وقتی در میا  اسارت ماده بره یر  نیاز به عوالم بالا و بازگشت را از یاد می
بررای نحروه زیسرت     بسریار گیرد. وی که دغدغه افتد حسرت او را در بر میخویش می

توجه فراوانی به مبانی دینی و روایری دارد برا اسرتفاده از رویکررد فلسرفی و       ، وانسانی
عرفانی خویش به دنبال نمایاند  راه بازگشت نفرس بره اصرل و ریشره خرویش اسرت        

افتد. انسا  باید برای ایی از ماده و عالم دنیا اتفاق میبازگشتی که در سیر صعودی با ره
کرد ، نفس خود را پرواز دهد و تعالی بازگشت بکوشد و با یادگیری و توجه و مراقبت

بخشی انسرا ، نکتره نرو و بردیعی     بخشد. دغدغه قاضی سعید برای تعالی نفس و نجات
 آید.است که در تفسیر او از احادی  به چشم می

یافتن نفس و روح بشری و بازگشت، حکیم و عارف قمری راهکارهرای   تبرای نجا
روی انسا  و هم به مسریرها   کند. وی هم به جنبه نظری راهکارهای پیشمهمی بیا  می

خواهرد بره مخاطرب خرویش بفهمانرد      کند. قاضی سعید میهای عملی اشاره میو جنبه
سرگردانی رهرا نشرده اسرت  امرا     انسا  در سیر نزولی و هبو  به این عالم، با پوچی و 
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مهم است که انسا  ابتدا با درت درسرت و دقیرق از سررگردانی خرویش، یعنری همرا        
هرای دینری و اعمرال    آگاهی، با امید و انگیزه و میل و شوق زندگی کنرد و برنامره  غربت

 عبادی و رویکردهای اخلاقی را با دقت و توجه پیگیری کند.
و اعمال عبادی و شرعی را تغییر دهد، چراکه زندگی  انسا  باید نگاه خود به زندگی

او در دنیای مادی، محدود و معین است و او باید از ماده و دنیرا دل بکنرد  و نبایرد بره     
اعمال عبادی و دستورهای شرعی با دیده ظاهری و معمولی بنگرد  بلکه نمراز و روزه و  

نجات انسا  و پررواز او در   مداری، در حقیقت برایحج و زکات و کعبه در کنار اخلاق
درسرتی توجره   های شرعی بره اند. اگر کسی به زندگی و عبادتسیر صعودی وضع شده

ماند و انسا  با آنها داشته باشد دیگر جایی برای پوچی و ناامیدی و سرگردانی باقی نمی
شرود و نفرس، در وطرن    کند و در نهایت جذب ذات الاهی میبه عوالم بالاتر صعود می

 گیرد.آرام می خود
قاضی سعید بر ارتبا  مناسک دینی و نمادهای مذهبی با عروالم برالا اصررار دارد و    
معتقد است اصل و حقیقت خانه خدا در عوالم دیگر است و کعبه زمین بر اساس طررح  
آسمانی ساخته شده است و اگر کسی با دیده عقل و قلرب بنگررد متوجره خواهرد شرد      

ی رساند  انسا  به عالم ملال و عرالم عقرل و عرالم الروهی.     کعبه زمینی، نوری است برا
حجرالاسود، سنگ زیبا و نورانی بهشتی است که در این عالم ظلمت، تیره شده اسرت و  
نمادی برای یادآوری انسا  است و با آ  نفس انسانی به جایگاه اصلی خود توجره پیردا   

و عبادات و نمادهای دینری  خواهد کرد. در نگاه حکیم و عارف بزر  قمی، همه اعمال 
 اند.داد  انسا  و برگرداند  او به کعبه مقصود وضع شدهو شرعی برای نجات

نقص دیدگاه قاضی سعید در این است که راهکارهایش محردود بره انسرا  مرؤمن،     
گشا نیست. این انتقاد در فضای امرروزی  ها راهمسلما  و شیعه است و برای همه انسا 

دهد  چو  بسیاری از کسانی کره از اصرل و حقیقرت خرود دور     می بیشتر خود را نشا 
اند چندا  به ایرن مباحر  براور درونری و     اند و در پوچی و سرگردانی گرفتار آمدهشده

هرای غیرمرؤمن و غیرمسرلما  و غیرشریعه     اعتقاد قلبی ندارنرد. بنرابراین، بیشرتر انسرا     
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ی سعید ارتبا  برقرار کنند. اما اگر های حکمی، روایی و عرفانی قاضتوانند با نوشتهنمی
تواند از کنار این انتقاد بگذریم، مباح  قاضی سعید، ابتکاراتی نو در دل خود دارد و می

گشرا باشرد و   گرایانه، و نه فقط نظری، برای ما جذاب، شنیدنی و راهبا راهکارهای عمل
مواجره کنرد و از   انسا  معتقد و مؤمن را با فضای جدیردی در اعمرال و رفترار عبرادی     

 گرایی رهایی بخشد.غربت و سرگردانی و پوچ
 
 منابع

 قرآ  کریم.
 ، تهرا : سخن، چاپ اول.اندیشید  باور یا باور به یک اندیشه(. 1937حسین )ابراهیمی دینانی، غلام

 ، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.التعلیقات(. 1973سینا، حسین بن عبدالله )ابن
ویرایش و ترجمه: ابرراهیم دادجرو، تهررا :     الاهیات از کتاب شفاء،(. 1911ا، حسین بن عبدالله )سینابن

 امیرکبیر.
 تهرا : سوفیا، چاپ اول. کیمیای خرد: جستارهایی در زمینه دین و اخلاق،(. 1933شاءالله )رحمتی، ا 

جادی، تهررا :  ، ترجمره و شررح: سرید جعفرر سر     حکمة الاشراق(. 1911سهروردی، یحیی بن حبش )
 انتشارات دانشگاه تهرا ، چاپ دوم.

، ترجمه: فریدالدین رادمهر، تهررا : فررزا ، چراپ    اعتقاد الحکماء (.1931سهروردی، یحیی بن حبش )
 سوم.

، ترجمه و تفسیر: جواد مصلح، تهررا :  الشواهد الربوبیة(. 1911صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم )
 سروش، چاپ چهارم.

، حواشری: حراج   الشواهد الربوبیة فی المناهج السرلوکیة (. 1911شیرازی، محمد بن ابراهیم ) صدرالدین
الدین آشتیانی، قم: بوسرتا  کتراب، چراپ    ملاهادی سبزواری  مقدمه و تصحیح و تعلیق: سید جلال

 چهارم.
، تهررا :  عرة الحکمة المتعالیرة فری الاسرفار العقلیرة الارب    (. 1131صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم )
 منشورات طلیعة النور، چاپ پنجم.



 923/  یقم دیسع یقاض دگاهینفس انسان و نجات بشر از د یتعال یراهکارها

، تصرحیح و  اسررار العبرادات و حقیقرة الصرلوة    (. 1993القاضی )مفید قمی(، محمد سعید برن محمرد )  
 حواشی و مقدمه: سید محمدباقر سبزواری، تهرا : دانشگاه تهرا .

، تصرحیح و  دسریات الاربعینیات لکش  انروار الق (. 1911القاضی )مفید قمی(، محمد سعید بن محمد )
خانه و موزه و مرکز اسناد مجلرس  قلی حبیبی، تهرا : میراث مکتوب با همکاری کتابتعلیق: نج 

 شورای اسلامی.
، ترجمه: علی زمانی اسرار عبادات و حقیقت نماز(. 1931القاضی )مفید قمی(، محمد سعید بن محمد )

 ای، قم: آیت اشراق، چاپ دوم.قمشه

قلی تصحیح و تعلیق: نج  شرح توحید الصدوق،(. 1111محمد سعید بن محمد )القاضی )مفید قمی(، 
 .1حبیبی، تهرا : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ج

قلی تصحیح و تعلیق: نج  شرح توحید الصدوق،(. 1111القاضی )مفید قمی(، محمد سعید بن محمد )
 .3ل، جحبیبی، تهرا : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ او

قلی حبیبی، ، تصحیح و تعلیق: نج شرح الاربعین(. 1131القاضی )مفید قمی(، محمد سعید بن محمد )
 تهرا : میراث مکتوب، چاپ اول.

زمرانی و مرریم دریرانی اصرل، تهررا :      ، ترجمه: امیرعباس علری معنای زندگی(. 1939کاتینگهام، جا  )
 حکمت، چاپ اول.

 ترجمه: جواد طباطبایی، تهرا : کویر، چاپ اول. سفه اسلامی،تاریخ فل(. 1979کربن، هانری )
شراءالله رحمتری، تهررا : سروفیا،     ، مقدمه و ترجمه و توضیح: ا معبد و مکاشفه(. 1931کربن، هانری )
 چاپ سوم.
ترجمه: حسن قنبری، قرم: انتشرارات    هنر زیستن: تیملاتی در معناداری زندگی،(. 1931کونگ، هانس )

 و مذاهب، چاپ اول. دانشگاه ادیا 
زاده آملری، قرم:   تحقیرق: حسرن حسرن    شرح الاشارات والتنبیهات،(. 1199نصیرالدین طوسی، محمد )

 بوستا  کتاب، چاپ سوم.
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